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  پدر و مادر در آيات و روايات جايگاه
  ٣٣سيد علي علوي

  ١٤٠٢/ ٠٧/ ١١تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٧/ ٠٥تاريخ دريافت: 

  چكيده 

سفارش است به  كيد ويم و احترام والدين بسيار مورد تأدر آيات و روايات، تكر

احسان  و متكري به يكتا پرستي و توحيد از قرآن كريم بعد از آيات بسياري طوري كه در

 والدين حق كريم خداوند حق اداي اين بيانگر آن است كه پس از و است شده كيدتأ والدين

 معنوي است و مادي فراوان بركات و آثار حفظ حرمت والدين داراي .است مقدم چيز همه بر

كه باعث توفيق و سعادت انسان مي شود. اگر در زندگي و سيره علما توجه كنيم در مي يابيم 

هاي مهم و تأثيرگذار در ترقي و سعادت انسان، تكريم و احسان به والدين  كه يكي از راه

  .بوده است

  .آيات و روايات، والدين، علما، نيكي، احسان: واژگان كليدي

   

                                                        
 .هيالعالم يجامعة المصطف ،يارشد فقه و معارف اسلام يكارشناس ٣٣
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 مقدمه

 أَحَدُهُمَا أَوْ بَرَوَقضََى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبلُْغَنَّ عِندَكَ الْكِ «

و پروردگارت فرمان ؛ )٢٣،اسراء( »كلِاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

ها،  هرگاه يكي از آن دو، يا هر دوي آن !كي كنيدو به پدر و مادر ني! جز او را نپرستيد: داده

فتار و گ! ها فرياد مزن و بر آن! ها روا مدار كمترين اهانتي به آننزد تو به سن پيري رسند، 

  !ها بگو آن هلطيف و سنجيده و بزرگوارانه ب

 بر ياتح حق كريم خداوند از بعد كه هستند الهي نيكو خصال فرشته دو مادر و پدر

 مادر و اين پدر فرزندان، ناتواني و ضعف و طفوليت دوران از كه زيرا .دارند فرزندان گردن

 و لذا دهند مي قرار فرزندان رشد و پرورش در خودشان را امكانات و هستي تمام كه است

 كريم، خداوند كه همان طور .بدانند را مادر و پدر زحمات قدر كه است لازم فرزندان بر

 ادرم و پدر است، لازم و فرض بندگان همه بر خدا از تشكر و بندگي و است رازق و خالق

 و اناتامك تهيه و فرزندان رشد و تولد در تأثيرگذار و مهم نقش كريم، خداوند از بعد نيز

  .دارند آنان نيازهاي

عاقلي  انسانييد هر أكه مورد تزيرا  نياز به دليل و برهان نداردپدر و مادر به احترام 

. و توبيخ هر انسان منصفي است سرزنشاست و در مقابل، هرگونه بي حرمتي به آنان، مورد 

هاي خالصانه پدر و مادر، در آيات فراواني از جمله به پاس قدرداني از تلاش منان خداوند

به آنان را به ويژه در پيري، بر فرزندان لازم و هرگونه بي احترامي،  احترام ،فوق الذكر آيه

   .ترين عمل مانند اف گفتن به آنان را نهي فرموده استحتي در كوچك

 بسياري در و وجود دارد زيادي بسيار روايات و ، آياتدر مورد احترام پدر و مادر

ت و اين بيانگر اس شده تأكيد احسان والدين و تكريم به پرستي، يكتا و توحيد از بعد ازآيات

ش نوشتار پي .است مقدم چيز همه بر والدين حق كريم، خداوند حق اداي آن است كه پس از

ي مي باشد؛ و البته فقط به بعض رو، در مورد نيكي و احترام به پدر و مادر در آيات و روايات
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الا آيات و روايات در مورد تكريم و احسان به والدين و شود و  اشاره مياز آيات و روايات 

  .عظمت و شأن آنان زياد مي باشد

 نيكي به پدر و مادر در كنار توحيداحسان و 

جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد؛  ؛)٨٣، بقره( »لا تَعْبُدوُنَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً «

 ؛)٣٦، نساء( »وَ اعْبُدوُا اللهََّ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئْاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً « .نيكي كنيد و به پدر و مادر

أَلاَّ تُشْرِكُوا « .و به پدر و مادر، نيكي كنيد! همتاي او قرار ندهيدچيز را و هيچ! و خدا را بپرستيد

و به پدر و مادر ! شريك خدا قرار ندهيد چيزي را ؛)١٥١، انعام( »بهِِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إحِْساناً 

و پروردگارت  ؛)٢٣،اسراء( »اناً وَ قَضى رَبكَُّ أَلاَّ تَعبُْدوُا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْس« !نيكي كنيد

  !و به پدر و مادر نيكي كنيد! جز او را نپرستيد: فرمان داده

 زابعد از شرك به خدا  ،والدين بي حرمتي بهكه  آيدشريف به دست مياز آيات 

تكريم و احسان به والدين، بعد از كه  صادق است؛هم  و عكسشبزرگترين گناهان است 

بِرُّ « :فرمود )ليه السلامع(امير المؤمنين علي امام .ها استترين واجبواجبمسأله توحيد از 

 ستنيكي به پدر و مادر ا ،ترين تكليف الهي ترين و مهم بزرگ ؛»أكبَرُ فَريضَةٍ  الوالِدَينِ

  ). ٨٨٦ص ، ٢٦ج: ١٣٨٦، )للبروجردي(جامع أحاديث الشيعة  بروجردى،(

له احسان به پدر أمس :فرموده استسوره اسراء  ٢٣در تفسير آيه ) ره(لامه طباطباييع

له عقوق بعد از أكه مس چنان واجب ترين واجبات است هم ،له توحيد خداأو مادر بعد از مس

را بعد  لهأترين گناهان كبيره است، و به همين جهت اين مس شرك ورزيدن به خدا از بزرگ

له توحيد و قبل از ساير احكام اسم برده و اين نكته را نه تنها در اين آيات متذكر شده، أاز مس

   .است ن ترتيب را به كار بستهبلكه در موارد متعددى از كلام خود همي

الى « و نفرموده» بالوالدين«: اين كه خداوند فرمود :فته اندبعضي از مفسران گ

كه  احسان بكنند، نه اين پدر و مادرخودشان بروند و به  ،براي اين است كه فرزندان ،»والدين

تفسير  ؛١٨٥، ص ٨تفسير المنار، ج ( را انجام دهد پدر و مادر كسي را بفرستند تا كارهاي

   ).٣٤، ص ٦نمونه، ج 
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  !كافر باشندلازم است ولو  احترام والدين

 :قرآن و روايات، تا حدي روي احترام پدر و مادر تأكيد و سفارش نموده كه گفته

وَ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ « :شان لازم است رعايت احترام ،باشند هم كافرحتي اگر پدر و مادر 

هرگاه  و؛ )١٥،لقمان( »الدُّنْيَا مَعْرُوفًالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تطُِعْهُمَا وَ صَاحِبهُمَا فِىتشُرِْكَ بِى مَا 

انى دبلكه مى( آن دو بكوشند كه تو چيزى را همتاى من قرار دهى كه از آن آگاهى ندارى

   .ار كناى رفتطرز شايسته كن، ولى با آن دو در دنيا بهماز ايشان اطاعت ) باطل است

 بِرُّ الْوالِدَينِْ واجبٌِ وَ انِْ كانا مشُْركَِيْنِ، وَ « :فرمود)عليه السلام( امام رضا

 ٢ج: ق١٣٧٨ابن بابويه، عيون أخبار الرضا عليه السلام، ( »لا طاعةََ لَهمُا فى مَعْصيَةِ الْخالِقِ 

د در ولى نباينيكى كردن به پدر و مادر، واجب است، حتّى اگر مشرك باشند، ؛ )١٢٤ص ،

  . ها اطاعت كردنافرمانى خداوند، از آن

عَزَّ وَ جَلَّ لِأَحَدٍ فِيهِنَّ رُخْصةًَ أدََاءُ  اللهَُّ يَجْعلَِ لَمْ ثَلَاثٌ« :فرمود) ليه السلامع(امام باقر 

 » فَاجِرَيْنِوْ  َةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِديَْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَ الْأَمَان

در سه چيز خداوند متعال به احدي اجازه ترك ؛ )١٦٢ص ، ٢ج: ق١٤٠٧، كلينى، الكافي (

وفاي به عهد و پيمان نسبت به ، اداي امانت به مرد نيكوكار و فاسق ؛ها را نداده است آن

  .نيكي به پدر و مادر، نيكو كار باشند يا فاسق و لا ابالي، و نيكوكار و فاسق

  و مادر غير مسلمانش زكريا بن ابراهيم

است  )عليه السلام(و از ياران امام صادق هيكي از محدثين شيعكه زكريا بن ابراهيم 

 اللَّهِ أبَِي عَبْدِ  علَى كُنْتُ نَصْرَانِيّاً، فَأَسْلَمْتُ وَ حَجَجْتُ، فَدَخَلتُْ«:در شرح حال خود مي گويد

س به مسيحي بودم و سپ من ؛»إِنِّي كُنْتُ عَلَى النَّصْراَنِيةَِّ وَ إِنِّي أَسْلَمْتُ: ، فَقُلتُْ)عليه السلام(

شته ياب گ ام صادق شرفدر سفر حج، به محضر ام. اسلام گرويدم و به خانه خدا مشرف شدم

  .و به حضرت عرض كردم كه من مسيحي بوده ام و مسلمان شده ام

كنُْتَ تَدْرِي مَا ما : «قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: قُلْتُ» ءٍ رَأَيْتَ فِي الْإسِْلَامِ؟شَيْ وَ أَيَ: «فَقَالَ 

: الَ ثُمَّ قَ ». لَقَدْ هدََاكَ اللَّهُ : «فَقَالَ » ِ ي بِهِ مَنْ نَشاءُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نهَْد الكِْتابُ وَ لَا الْإِيمانُ
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ي ديدي زدر اسلام چه امتيا: پرسيد) عليه السلام(امام ؛»سَلْ عَمَّا شِئْتَ يَا بُنَيَّ  -ثَلَاثاً  -اللَّهمَُّ اهْدِهِ«

مَا :«مداين آيه قرآن توجه مرا جلب كرده و توسط آن هدايت ش: كه آن را پذيرفتي؟ گفتم

ي تو نمي دانست ؛...»نُورًا نَهدِْي بهِِ مَنْ نَشاَءُ  جَعَلْنَاهُ  كِنْكُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيماَنُ وَلَ 

 .كه هر كه را خواهيم بدان هدايت كنيم كتاب و ايمان چيست، ولي ما آن را نوري قرار داديم

خدا تو را به اسلام هدايت نموده و قلبت را به نور آن روشن : فرمود )عليه السلام(امام

  .سپس براي من دعا كرد و هدايت بيشتري را از خداوند برايم مسئلت نمود. ساخته است

، هْلَ بَيْتِي، وَ أُمِّي مكَْفُوفَةُ الْبَصَرِ، فَأَكُونُ مَعَهُمْ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَ أَ  إِنَّ أبَِي وَ أُمِّي: فَقُلتُْ

ا بَأْسَ، فَانْظُرْ لَ : «لَا، وَ لَا يَمَسُّونهَُ، فَقَالَ فَقُلتُْ» لَحْمَ الْخنِْزِيرِ؟ يَأكُْلُونَ: «وَ آكُلُ فِي آنِيَتهِِمْ؟ فَقَالَ

داً أَنَّكَ تَقُومُ بِشَأْنِهَا، وَ لَا تخُْبِرَنَّ أَحَ أنَْتَ الَّذِي غَيْرِكَ، كُنْ تَكِلْهَا إِلىأُمَّكَ فَبَرَّهَا، فَإِذَا مَاتَتْ فَلَا 

ر آئين پدر و مادر و بستگان من د: به امام عرض كردم؛ »إِنْ شَاءَ اللهَُّ تَأتِْيَنِي بِمنِى أَتيَْتَنِي حَتّى

ي كنم و ها زندگ راي من جايز است كه با آنآيا ب. مسيحيت باقي هستند و مادرم نابينا است

  روابطي داشته باشم؟

معاشرت تو با : فرمود .نه: گفتم ها گوشت خوك مي خورند؟ آيا آن: امام پرسيد

 به او نيكي و احسان كن و. درباره مادرت مراقب باش: سپس اضافه كرد. اشكال نداردها  آن

و به  .خودت عهده دار كفن و دفن او باشهرگاه زندگي اش به پايان رسيد و از دنيا رفت، 

   .كس چيزي نگو تا نزد من در منى بيائى ان شاء اللَّه

در : ؛ گويد»وَ النَّاسُ حَوْلَهُ كَأَنَّهُ مُعَلمُِّ صبِْياَنٍ هذَا يَسأَْلُهُ، وَ هذَا يَسْألَُهُ فَأَتَيْتهُُ بِمِنى: قَالَ«

ه بودند و او مانند يك معلم كودكان، با منى نزد آن حضرت رفتم و مردم دور او جمع شد

  .وگاهي آن، از امام چيزى سوال مي كردآن ها بود كه گاهي اين 

 ثَوْبَهَا وَ رأَْسَهَا، وَ أَخْدُمُهَا، فَلَمَّا قَدِمْتُ الكُْوفَةَ أَلطَْفْتُ لِأُمِّي، وَ كُنْتُ أطُْعِمُهَا، وَ أَفْلِي« 

اجَرْتَ، مِنكَْ مُنْذُ هَ  دِينِي؟ فَمَا الذَِّي أَرى نْتَ تَصْنَعُ بِي هذَا وَ أَنْتَ علَىيَا بُنَيَّ، ماَ كُ: فَقَالَتْ لِي

: ي؟ٌّ فَقُلْتُهذَا الرَّجُلُ هُوَ نَبِ : رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ نَبِيِّناَ أَمَرَنِي بِهذَا، فَقَالَتْ : فَدَخَلْتَ فِي الْحَنِيفِيةَِّ؟ فَقُلْتُ
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، إِنهَُّ ليَْسَ يَكُونُ يَا أُمهَّْ: وَصَايَا الْأنَْبِيَاءِ، فَقلُْتُ  ، هذاَ نَبِيٌّ؛ إِنَّ هذهِِيَا بُنَيَ: نَبِيٍّ، فَقَالَتْ لَا، وَ لكِنَّهُ ابْنُ 

  ؛»بَعدَْ نَبيِِّنَا نَبِيٌّ، وَ لكِنَّهُ ابْنُهُ 

، )يه السلامعل( چون از سفر حج برگشتم و به كوفه رسيدم، بر طبق فرمان امام صادق

مي دادم و لباسش را مرتب خودم به او غذا . رفتاري و مهرباني زيادي به مادرم نمودم خوش

مادرم كه اين تغييرات را در  .كردم و سرش را شانه مي زدم و عهده دار خدمتش مي شدممي

-تو در آن روزگاري كه به دين من بودي، با من اين طور رفتار نمي: روش من ديد، گفت

 ني؟كاي، اين قدر به من محبت ميدارد كه از وقتي كه به اسلام گرويده كردي، چه دليلي

ين گونه دستور داده كه ا )صلي الله عليه و آله( يكي از فرزندان پيامبر اسلام: گفتم

 .رفتار كنم

ري مبعوث پيامبر ديگ ،نه بعد از پيامبر ما: گفتم آيا او همان پيامبر شما است؟: گفت

  .يامبر ماستنخواهد شد و او پسر پ

اعْرِضْهُ علََيَّ، فَعَرَضْتُهُ علََيْهَا، فدََخَلَتْ فِي الْإسِْلَامِ، وَ يَا بُنَيَّ، دِينُكَ خَيْرُ دِينٍ، : فقََالَتْ «

، اللَّيْلِ عَلَّمْتُهَا، فَصَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشاَءَ الآْخِرَةَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهَا عَارِضٌ فِي 

 َنِي، فَأَعَدْتُهُ علََيْهَا، فَأَقَرَّتْ بِهِ وَ مَاتَتْ، فَلَمَّا أَصْبحََتْ كاَنَ يَا بُنَيَّ، أَعِدْ علََيَّ مَا عَلَّمْت: فَقَالَتْ

، كلينى، الكافي( »الْمُسْلِموُنَ الَّذِينَ غسََّلُوهَا، وَ كُنْتُ أَنَا الَّذِي صَلَّيْتُ عَلَيْهَا، وَ نَزَلتُْ فِي قَبْرِهَا

  ). ٤١٠، ص٣ج :ق١٤٠٧

من  .دين تو از دين من بهتر است، مرا راهنمايي كن تا مسلمان شوم !اي پسرم: گفت

نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را خواند و . طريقه اسلام را به او آموختم و او مسلمان شد

! پسرم: ن گفتبه م. پرداختممن در كنار بسترش به پرستاري . در نيمه شب كسالتي پيدا كرد

من تكرار كردم و او به همه آنان اقرار كرد و در اعتقادات اسلام را دوباره برايم تكرار كن، 

بامداد روز بعد جنازه اش به وسيله گروهي از مسلمانان . بست همان شب چشم از جهان فرو

  .ردمدست خود به خاك سپو مطابق آئين اسلامي تشييع شد و من بر جنازه او نماز خواندم و با 

 خدا ازمادر در رديف شكرگزارى  پدر و از  شكرگزارى
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شكر ؛ )١٤لقمان،( »ولَِوَالِديَْكَ يأَنِ آشْكُرْ لِ« :خداوند در قرآن كريم فرموده است

  .جاي آوره من و شكر پدر و مادرت ب

و اگر نعمتهاي خدا ؛ )١٨،نحل(»  لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وإَِنْ تَعُدوُّا نِعْمةََ اللَّهِ لَا تحُْصُوهاَ إِنَّ اللَّهَ «

  !توانيد آنها را احصا كنيد؛ خداوند بخشنده و مهربان استرا بشماريد، هرگز نمي

ه ك متعال، خداوند از شكرگزاري كنار در مادر، و پدر از شكرگزاري قرارگرفتن

 هر چه يعني باشدمي  مادر و پدر حق عمق و وسعت نيست؛ بيانگر شمارش قابل هايش نعمت

   .ادا كنند را مادر و پدر حق توانند نمي و تلاش بكنند سعي فرزندان هم

ياب شد و عرض  شرف )صلي الله عليه وآله( مردي خدمت حضرت رسول اكرم

جايي كه  گيرم و هرمادر پيري دارم كه از حركت افتاده و من او را به دوش مي« :كرد

كنم و در هنگام نظافت براي گذارم و او را نظافت ميخواست، مي برم و لقمه در دهانش مي

  آيا من توانسته ام حق مادرم را ادا كنم؟. گردانممي احترام به او، صورت خود را از او بر

مدتي جايگاه تو بود و از سينه او غذا و شير  شهرگز، زيرا كه شكم« :حضرت فرمود

آرزوي دوام  ،حالاتاين و در تمام  تو بود دار و نگهبانِ  دست و پاي او نگه. خوردي مي

، آرزوي مرگش را داري كه زودتر به مادرتخدمت در اين حالات و تو . حيات تو را داشت

  ). ١٢٠، ص ١ج: ١٣٩١دستغيب، گناهان كبيره،  ( »از زحمتي كه در آن هستي، خلاص شوي

بِالشُّكرِ لَهُ وَ لِلِوالدَينِ فَمَن اِنَّ اللهَ عَزوَّجلّ أَمَرَ « :فرموده است )عليه السلام( امام رضا

، ١ج: ق١٣٧٨ ابن بابويه، عيون أخبار الرضا عليه السلام،( » ِ لَم يَشكُرِ اللهَ لمَْ يَشكُرْ والدَيه

خداوند متعال شكر و سپاس را براي خود در كنار شكر و سپاس والدين قرار داده،  ؛)٢٥٨ص

  . خدا را هم به جا نياورده استپس كسي كه شكر والدين را به جا نياورد شكر 

  به والدينسفارش همه مردم نسبت 

كه نسبت به پدر است  نمودهسفارش را ها انسانخداوند متعال در قرآن كريم همه 

و ما به هر انساني سفارش  ؛ »وَ وصََّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسنْاً « :داشته باشندو مادر احترام و احسان 

  .حقّ پدر و ما در خود نيكي كنكرديم كه در 
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بلكه  ؛اختصاص به پدران و مادران مسلمان نداردو نيكي به والدين احترام سفارش 

در آيات سخن از  زيرا ،دنقرار گيرخود مورد احترام فرزندان همه پدران و مادران بايد 

  .م استبدون قيد به ايمان و اسلا» والدين«

  اظهار تواضع نسبت به والدين

رابر ايشان بيكي از دستورهاي الهي نسبت به والدين اظهار ادب، تواضع و فروتني در 

وَ اخْفِضْ لهَُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ « :ن باره مي فرمايدقرآن كريم در اي. است

از محبّت و لطف، در هاي تواضع خويش را  و بال؛ )٢٤، اسراء( »صَغيراً  ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني

ها مرا در كوچكي تربيت كردند،  كه آن گونههمان! پروردگارا: و بگو! برابر آنان فرود آر

  ! شان قرار ده مشمول رحمت

در تبيين چگونگي رفتار متواضعانه در برابر والدين مي ) عليه السلام( امام صادق

إلَِيْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّةٍ، وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أصَْوَاتِهِمَا، وَ مِنَ النَّظرَِ  لَا تَملَْأْ عَينَْيكَْ« :فرمايند

چشم  ؛)٤٠٤؛ ص ٣ج: ق١٤٢٩الكافي ، كلينى( »لَا يَدَكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا، وَ لَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا

صدايت را بلندتر از  هايت را جز از روي دلسوزي و مهرباني با پدر و مادر، خيره مكن و

  . صداي آن ها نكن، دستهايت را بالاي دست هاي آن ها مبر، و جلوتر از آنان راه مرو

  گفتن به پدر و مادر جايز نيست» اف«حتي 

 گفتن به آنان» اف« از نگاه قرآن كريم حرمت پدر و مادر به حدي است كه حتي

جايز  حرمتي تحت هيچ شرايطيجايز نيست و بايد تحت هر شرايطي حفظ حرمت شوند و بي 

رَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَ الْكِ عِنْدَكَ  يَبْلُغَنَّ إِمَّا إِحْسَانًا وَبِالْوَالدَِيْنِ إِيَّاهُ  إِلَّا تَعْبدُُوا أَلَّا رَبُّكَ  وَقَضَى«. نيست

و پروردگارت فرمان  ؛)١٥، اسراء( »كَرِيمًاكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لهَُمَا أُفٍّ ولََا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 

ها،  هرگاه يكي از آن دو، يا هر دوي آن !و مادر نيكي كنيدو به پدر ! جز او را نپرستيد: داده

فتار و گ! ها فرياد مزن و بر آن! ها روا مدار نزد تو به سن پيري رسند، كمترين اهانتي به آن

  !ها بگو لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آن

  در آيه براي چيست؟ » كبر«قيد 
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اطاعت از والدين در هر  آن چه از آيات و روايات به دست مي آيد اين است؛ كه

 در آيهمتعال چرا خداوند  اما اين كهسالي، واجب و ضروري است،  ميان وپيري  زحال، اعم ا

صاحب  ه؟ بعضي از مفسرين قرآن كريم، از جملمودهفركهولت را ذكر  زمان پيري و، شريفه

ست كه پدران و مادران در حال ا يد پير شدن براى آنق« :تفسير احسن الحديث گفته اند

روايات  تأكيد است، در» ماء«ان شرطيّه با » اما« ؛پيرى احتياج بيشتر به كمك فرزندان دارند

راحتم نا: ست كه به پدر يا مادر بگويىا ترين عقوق آن آمده كم )عليهم السّلام(اهل بيت

عن : «كردكردى، از دست تو به تنگ آمدم، اگر چيزى از آن كمتر بود، خدا از آن نهى مى

» عنه ىلنه منه اهون شيئا اللّه علم لو و افّ، العقوق ادنى يقول هحريز قال سمعت ابا عبد اللّ 

منظور از قول كريم، سخن ملايم و خوشايند است در مقابل نهر و زجر كه فرياد كشيدن و از 

   ). ٥٩، ص٦ج: ١٣٩١، الحديثقرشي، تفسير احسن( »اندن استخود ر

  و مغفرت براي والدين رحمت طلبدعا و 

، اسراء (»واَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وقَُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّيَانِي صَغِيراً«

! گاراپرورد: و بگو! برابر آنان فرود آرهاي تواضع خويش را از محبّت و لطف، در  و بال ؛)٢٤

  !شان قرار ده ها مرا در كوچكي تربيت كردند، مشمول رحمت گونه كه آنهمان

كنايه است از مبالغه در تواضع و خضوع  )پر و بال گستردن( جناحو كلمه خفض  

ى م زبانى و عملى، و اين معنا از همان صحنه اى گرفته شده كه جوجه بال و پر خود را باز

كند تا مهر و محبت مادر را تحريك نموده و او را به فراهم ساختن غذا وادار سازد، و به 

اَلذُّلِّ و معناى آيه اين است  احَجَن: همين جهت كلمه جناح را مقيد به ذلت كرده و فرمود

رو شود كه پدر و مادر ه ب انسان بايد در معاشرت و گفتگوى با پدر و مادر طورى رو: كه

و خضوع او را احساس كنند، و بفهمند كه او خود را در برابر ايشان خوار مى دارد، و  تواضع

،  ١٣ج :١٣٧٤ ترجمه تفسير الميزان،همداني،  موسوي( نسبت به ايشان مهر و رحمت دارد

  ).١١٠ص
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 وَ لِوالدَِي وَ اغْفِرْلِي ربََّنَا« :در حق والدينش )عليه السلام(دعاي حضرت ابراهيم

مرا و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روزي كه ! پروردگارا ؛»الْحِسابُ  يقُومُ  يوْمَ  لِلْمؤُْمنِِينَ 

  . حساب بر پا مي شود، ببخش و بيامرز

  ليرَبِّ اغْفِرْ« :كندنيز اين گونه در حق والدينش دعا مي) عليه السلام( حضرت نوح

اى پروردگار من، مرا و پدر و  ؛...»ؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ دخََلَ بَيْتِيَ مُ

  . مادرم را و هر كه را با ايمان به خانه من وارد شود و نيز مردان مؤمن و زنان مؤمن را بيامرز

  والدينشان احترام انبياء نسبت به

كند و اوصاف را وصف مي) عليه السلام( يحيي خداوند متعال وقتي حضرت

از جمله امور مهم و كليدي كه به آن اشاره كرده  .مي شمارد شگوناگونى را درباره حضرت

، مريم( »وَبَرًّا بِوَالدَِيهِْ وَلمَْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا«:است؛ مسأله نيكي و احترام به پدر و مادر است

 .گر نبود و عصيان) متكّبرو (او نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بود؛ و جبّار ؛)١٤

ي وَ بَرًّا بِوالدَِتِي وَ لَمْ يجَْعَلْنِ « :نيز آمده است كه )لامعليه الس(عيسيحضرت در مورد 

خداوند مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار داده است و جبار و شقي ؛ )٣٢، مريم( »جَبَّاراً شَقِيًّا

   .قرار نداده است

 يبه والدين رضاع) عليه و آلهلي الله ص(احترام و نيكي پيامبر

دّ كم شد، عبدالمطلب، ج) صلي الله عليه و آله(كه شير آمنه، مادر پيامبر بعد از آن

در آن زمان، دايه هاي قبيله بني سعد، مشهور بودند كه . پيامبر، او را به دايه اي مهربان سپرد

 چهار. اه خود مي بردنددر موقع معيني به مكه مي آمدند و هر كدام، نوزادي را گرفته، همر

به مكه آمدند  ،قبيله بني سعد ه هايگذشته بود كه داي) صلي الله عليه و آله(مبرماه از تولدّ پيا

اين  در. از اين لحاظ به كمك اشراف مكه نيازمند بودند. و در آن سال، قحطي عجيبي بود

از كدام قبيله « :و گفتعبدالمطلب رو به حليمه كرد . بين، حليمه، نوه عبدالمطلب را پذيرفت

يدن عبدالمطلب از شن». حليمه« :گفت». اسمت چيست؟« :پرسيد». ي سعداز بن« :گفت» اي؟
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دو خوي پسنديده و دو خصلت ! آفرين: «اسم او و نام قبيله اش بسيار مسرور شد و گفت

 .يكي سعادت و ديگري حلم و بردباري: شايسته

 ، پنج سال از وي محافظت كرد و در تربيت)صلي الله عليه و آله(دايه مهربان پيامبر

صلي الله (پيامبر. بعد حليمه او را به مكه آورد و به جدّ بزرگوارش سپرد. و پرورش او كوشيد

چند خواهر و برادر رضاعي در خانه حليمه داشت و پدر رضاعي آن حضرت، ) عليه و آله

 .حارث بن عبدالعُزي بود

 .كه حضرت محمّد به پيامبري مبعوث گرديد ها از اين ماجرا گذشت، تا اين سال

ور آن ناگهان شوهر حليمه به حض ؛روي عبايي نشسته بود) صلي الله عليه و آله(روزي پيامبر

ياد مهرباني هاي او از جا برخاست و از او  هب) صلي الله عليه و آله(پيامبر. حضرت آمد

حضرت گوشه ديگر . يمه آمددر اين هنگام، مادرش حل. احترام كرد و روي عبايش نشانيد

 .او پهن كرد، او را روي آن نشانيد و محبّت شاياني به مادر رضاعي خود كردعبايش را براي 

در دل  )صلي الله عليه و آله(ها هنوز در آن هنگام، اسلام نياورده بودند؛ امّا سخنان پيامبر آن

 ردندك و ايمان را به زبان جاريها تابيد ها اثر كرد و همان دم، نور ايمان بر قلب آن صاف آن

  ). ٢٠٧ص : ١٣٨٨احمدي، مقام پدر و مادر در اسلام،  احمدي و(

  زيارت قبر والدين و انجام خيرات به نيابت از آنان

آيات و روايات، حق پدر و مادر و احسان و نيكي به آنان اختصاص به  از ديدگاه

  .!زمان حيات ايشان ندارد بلكه پدر و مادر بعد از حيات شان نيز حقي به گردن فرزندان دارند

فرزندان پس از وفات پدر و مادر نيز مي توانند با زيارت قبرشان از پاداش بزرگ 

زَارَ  مَنْ  :«مي فرمايند) صلي الله عليه و آله(رسول خدا. خداوند به اهل احسان بهره مند شوند

ط نورى، مستدرك الوسائل و مستنب( »أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعةٍَ غُفِرَ لَهُ وَ كتُِبَ بَرّا قَبْرَ أَبَوَيهِْ

كسي كه قبر پدر و مادر يا يكي از آن دو را در هر جمعه  ؛)٣٦٥ص، ٢ج: ق١٤٠٨ المسائل،

  .يكبار زيارت كند خداوند او را مي بخشد و او را نيكوكار مي نويسد
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زُوروُا مَوْتاَكُمْ فإَِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ « :فرمايدمي )عليه السلام(حضرت عليامير مؤمنان 

كليني، الكافي، ( »يَدْعُو لَهُمَا بزِِيَارَتِكُمْ وَ لْيَطْلبُْ أَحدَُكُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ وَ عِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ بمَِا

ها از زيارت شما خرسند  راستى آنه مردگان خود را زيارت كنيد، ب؛ )٢٣٠، ص ٣ج : ق١٤٠٧

ر پدر و مادرش طلب كند، پس از دعا براي هر يك از شما حاجت خود را سر قب. شوندمي

  .ها آن

 بَعْدَ الْأَبْرَارِ يَومَْ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ بَرَّ واَلِدَيْهِسَيِّدُ « :فرمود) صلي الله عليه و آله( پيامبر اكرم

در  ؛)٨٦؛ ص ٧١ج: ق١٤٠٣، مجلسى، حار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار( »مَوْتِهِمَا

سان براي ايشان اح ،كسي است كه پس از مرگ پدر و مادر ،روز قيامت سرآمد ابرار و نيكان

  . و نيكي كند

مِنْكُمْ أنَْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَييَّْنِ وَ مَيِّتَيْنِ  الرَّجُلَ ماَ يَمْنَعُ« :فرمود) عليه السلام( صادقامام 

عَنهُْمَا فَيكَُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ  يُصَلِّيَ عَنْهُمَا وَ يتََصدََّقَ عنَْهُمَا وَ يَحُجَّ عَنْهُمَا وَ يَصُومَ

شيعة إلى شيخ حر عاملى، تفصيل وسائل ال( »فَيَزِيدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرهِِّ وَ صِلَتِهِ خَيْراً كثَِيراًذَلِكَ 

شود وقتي كه پدر و چه چيز مانع شخص مي ؛)٢٧٦ص، ٨ج :ق١٤٠٩تحصيل مسائل الشريعة،

، نماز بخواند ها اين صورت كه به نيت آنه ها نيكي كند، ب مادرش زنده يا مرده اند به آن

مادر  ها به پدر و جا بياورد و روزه بگيرد، زيرا اگر چنين كند ثواب آنه صدقه بدهد، حج ب

قدر ثواب داده مي شود، به علاوه خداوند متعال به واسطه  همان ،رسد و به خود شخص هممي

  . كندخير زيادي به او عطا مي ،كارهاي نيك و نماز او

مَّ يَمُوتَانِ بَارّاً بِواَلِدَيْهِ فِي حَيَاتهِِمَا ثُ  إِنَّ الْعبَْدَ لَيَكُونُ« :موده استفر) عليه السلام(امام باقر

اتِهِمَا يَكْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَ فَلاَ يَقْضِي عَنْهُمَا دُيُونَهُمَا وَ لَا يَستَْغْفرُِ لَهُمَا فَ 

، كلينى، الكافي( »بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَى دَيْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَيكَتُْبُهُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ باَراًّغَيْرَ بَارٍّ 

يك وقت هست كه بنده در زمان حيات پدر و مادر خود نسبت به  ؛)١٦٣ص،٢ج: ق١٤٠٧

ش زد و نه برايشان طلب آمرزآنان نيكوكار است، اما وقتى مى ميرند نه بدهى آنان را مى پردا

كند و يك وقت هم هست كه بنده در اين صورت خداوند او را نافرمان قلمداد مى كند،مى
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كند، اما وقتى در زمان حيات پدر و مادر خود ناخلف و نافرمان است و به آنان نيكى نمى

خداوند عزّ و جلّ لذا . ها را مى پردازد و براى ايشان آمرزش مى طلبد مردند بدهى هاى آن

   .او را نيكو كار مى نويسد

بِنِيَّةِ الْمَيِّتِ أَمَرَ اللهَُّ جَبْرئَِيلَ أَنْ  الرجَُّلُ إِذَا تَصَدَّقَ:« فرمود) عليه السلام(امام صادق

لُونَ السَّلَامُ رِهِ وَ يقَُويَحْمِلَ إِلَى قَبْرِهِ سبَْعيِنَ ألَْفَ مَلَكٍ فِي يَدِ كُلِّ مَلَكٍ طَبقٌَ فَيَحْمِلُونَ إِلَى قَبْ 

 -نَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَ مَدِيعَليَْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ هَذِهِ هَدِيَّةُ فُلَانِ بْنِ فُلاَنٍ إِليَْكَ فَيَتَلَأْلَأُ قَبْرُهُ وَ أعَْطَاهُ اللَّهُ ألَْ

 تفصيل وسائلشيخ حر عاملى، ( »أَلْفَ حاَجَةٍ  وَ زَوجََّهُ أَلْفَ حوَْرَاءَ وَ أَلْبَسَهُ أَلْفَ حلَُّةٍ وَ قَضَى لَهُ 

صدقه  ميتهنگامي كه از طرف  ؛)٤٤٥؛ ص ٢ج: ق١٤٠٩الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 

داده شود، خداي متعال به جبرئيل دستور مي دهد كه هفتاد هزار ملك را به طرف قبر آن 

ها اين  آن. از نور مي باشددرحالي كه دست هر يك از آن ملائكه طبقي  .شخص روانه سازد

اي ولي  -سلام بر تو باد: گويندطبق هاي نور را به طرف قبر آن شخص مي برند و به او مي

  .ان به تو داده شده استاين هديه است از طرف فلان فرزند فل! خدا

گردد و خداي متعال به شخصي كه در اين هنگام قبر آن شخص مملوّ از نور مي

دهد و هزار حور العين به او كرامت مي فرمايد و شهر در بهشت مي صدقه داده است هزار

 . هزار حلّه بهشتي بر او مي پوشاند و هزار حاجت او را برآورده مي سازد

  به پدر و مادر بر جهاد برتري خدمت

جهاد و شهادت در آيات و روايات جايگاه بسيار ويژه و ممتازي دارد به طوري كه 

  جبهه و جهاد دارند. خيلي ها آرزوي رفتن به

 شخصي نزد حضرت آمد و عرض كرد: )صلي الله عليه و آله( در زمان رسول خدا 

جَاهدِْ فِي فَ لي الله عليه و آله)ص(للهَِّ إِنِّي راَغبٌِ فِي الْجهَِادِ نَشِيطٌ قاَلَ فَقَالَ لَهُ النَّبِييا رَسُولَ ا«

 إِنْ وَ سبَِيلِ اللَّهِ فَإِنكَّ إِنْ تُقْتَلْ تكَنْ حَياً عِنْدَ اللهَِّ تُرزَْقْ وَ إِنْ تَمُتْ فَقدَْ وَقعََ أَجْرُك عَلَي اللَّهِ 

تَ مِنَ الذُّنوُبِ كمَا وُلِدْتَ قَالَ يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي واَلِديَنِ كبِيرَينِ يزْعُمَانِ أنََّهُمَا رَجَعْتَ رَجَعْ

ا مَ يأنَْسَانِ بِي وَ يكرَهَانِ خُرُوجِي فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِرَّ مَعَ وَالِدَيك فَوَ الَّذِي نفَْسِي بِيدِهِ لَأنُْسهُُ 
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 شيخ حر عاملى، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل( »يلةًَ خَيرٌ مِنْ جِهاَدِ سنََةٍ بِك يوْماً وَ لَ 

من بسيار مشتاق  )سلّم و آله و عليه الله صلي(اي رسول خدا ؛)٢٧٦ص ، ٨ج :ق١٤٠٩الشريعة،

 در راه خدا جهاد كن كه اگر: فرمود )سلّم و آله و عليه الله صلي(پيامبر. هستم جنگو  جهاد

تو بر خدا خواهد  اجري و اگر بميري خورخواهي بود و نزد خدا روزي مي زندهكشته شوي 

شود مانند روزي كه از مادر متولد بود و اگر از جبهه سالم بازگردي، گناهانت آمرزيده مي

پيري  و مادر پدر! )سلّم و آله و عليه الله صلي(اي پيامبر خدا : آن شخص گفت. شده باشي

پس  :حضرت فرمود! شوندها را ترك كنم ناراحت مي اند و اگر آندارم كه با من انس گرفته

جهاد در راه  سالها به تو در يك شبانه روز از يك  نزد آنان برگرد به خدا سوگند، انس آن

  ).البته در صورتي كه جهاد واجب عيني نباشد( .خدا بهتر است

  احترام و نيكي به مادر، مقدم بر پدر است

 صلي الله عليه و( جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النبَِّيِّ « (عليه السلام) روايت است كه: از امام صادق

مكََّ قَالَ ثمَُّ مَنْ قاَلَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ أُ  فَقاَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمكََّ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ) آله

صلي الله عليه و (مردى خدمت پيامبر ؛)١٥٩ص،  ٢ج :ق١٤٠٧ ،كلينى، الكافي( »قَالَ أَبَاكَ

د به مادرت، عرض كرد، بع: اى رسول خدا به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: آمد و گفت )آله

: كرد به مادرت، سؤال: سپس به چه كسى؟ فرمود: به مادرت، گفت: از او به چه كسى؟ فرمود

  !به پدرت: سپس به چه كسى؟ فرمود

  قطع نماز مستحبى

 صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَإِنْ دَعَاكَ وَالِدُكَ إِذَا كُنتَْ فِي «  :فرمود) صلي الله عليه و آله(پيامبر

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،  نورى،( »فَلَا تقَْطَعْهَا وَ إِنْ دعََتْكَ وَالدَِتُكَ فَاقْطَعْهَا

و  زند نماز را قطع نكن نماز مستحبى هستى اگر پدرت تو را صدا بهكه  نگاميه ؛)ق١٤٠٨

  .كن اگر مادرت تو را صدا زد نمازت را قطع

  ...افضل بودن نيكي به پدر و مادر بر نماز و روزه و 
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الوالدين أفضل من الصلاة و برّ « :فرمود )صلى اللّه عليه و آله و سلّم( رسول خدا

نيكى ؛ )٢٧٤،ص٢، جامع السعادات، جالنراقي( »الصوم و الحجّ و العمرة و الجهاد في سبيل اللهّ

  .به پدر و مادر از نماز و روزه و حج و عمره و جهاد در راه خدا برتر است

  فاصله بين انبياء و نيكي كننده به والدين 

 دَرَجةٌَ وَ بَيْنَ الْأنَْبِيَاءِ وَ الْبَارِّ « :فرمود )عليه و آله و سلّمصلى اللّه ( پيامبر گرامي اسلام

  ؛)١٧٦ص ؛  ١٥المسائل، ج الوسائل و مستنبطمستدرك نوري، ( »بَينَْ العَْاقِّ وَ الْفَرَاعِنَةِ دَرَكةَ

جه تفاوت كند در بهشت يك درشخصي كه به والدين خود نيكي مي و )عليهم السلام(بين انبيا

  .يك فاصله تفاوت وجود دارد -در جهنّم - وجود دارد و بين عاقّ والدين و فراعنه

  تبسّم و اخم ملك الموت

 الْبَارُّ يطَِيرُ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ إِنَّ مَلكََ « :فرمود )عليه السلام(عليحضرت اميرالمؤمنين 

ط مستدرك الوسائل و مستنبنوري، ( »فِي وجَْهِ الْعَاقِّ  الْمَوتِْ يتََبَسَّمُ فِي وَجْهِ الْبَارِّ وَ يَكْلحَُ

با فرشتگانِ كند شخصي كه به والدين خود نيكي مي ؛)١٧٦ص، ١٥ج: ق١٤٠٨المسائل،

به روى شخص نيكوكار هنگام گرفتن جانش تبسّم  ملك الموتكند، و نيكوكار پرواز مى

   .بر روي شخصي كه عاقّ والدين است اخم نموده و بر او خشم مي نمايد و مي نمايد

 ارزش اطاعت از پدر و مادر

و لربّه  الديهلو العبد المطيع« :فرمود )صلى اللّه عليه و آله و سلّم( پيامبر گرامي اسلام

ليه عمجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله (، نهج الفصاحة پاينده(  »أعلى علّييّنفي 

؛كسى كه مطيع پدر و مادر و پروردگار خويش باشد روز ) ٥٧٨، ص ١ج: ١٣٨٢، )و آله

  .قيامت در بالاترين جايگاه بهشت است

 براي نيكي به پدر و مادرمسافرت 

وَصَّلْ بَرَّ وَالِديَْكَ سِرْ سَنَةً تَ سِرْ سنََتَيْنِ« :فرمود )صلى اللّه عليه و آله و سلّم( رسول خدا

به و دو سال راه برو ؛ )١٨٦ص، ١ج: بي تا، )الأشعثيات(ابن اشعث، الجعفريات ( » ...رَحِمَك

  .سال راه برو و صله رحم انجام بده پدر و مادرت نيكي كن، يك
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يعني اگر شخصي پدر و مادرش نزدش نباشد و در فاصله دوري باشد؛ خدمت به 

 شتا به پدر و مادر دبرو دو سال راهشخص سفر كند گرچه كه والدين ارزش اين را دارد 

 .خدمت و نيكي نمايد

  حقوق  پدر بر فرزند

مَا  :سأََلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله« :«فرموده است) عليه السلام( امام كاظم

سْتَسِبُّ لَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ، وَ لَا يَلَايُسمَِّيهِ بِاسْمِهِ، وَ لاَ يَمشِْي بَيْنَ يدََيهِْ، وَ : وَلَدهِِ؟ قَالَ  الْواَلِدِ علَى حَقُ

 )صلي الله عليه و آله و سلم(مردى از پيامبر خدا ؛)٤٠٦ص،  ٣ج: ق١٤٢٩، الكافي كلينى،( »لهَُ

در راه  - ٢او را با نام صدا نكند  - ١: حق پدر بر فرزند چيست؟ حضرت فرمود: سؤال كرد

كارى انجام ندهد كه مردم پدرش را فحش  - ٤. قبل از او ننشيند - ٣. رفتن از او جلو نيفتد

  .بدهند

مِن حَقِّ الوالِدِ على وَلَدِهِ أن يَخشَعَ لَهُ عِندَ « :فرمود) هصلى الله عليه و آل( پيامبر خدا

از جمله حقوق پدر بر فرزندش، اين ؛ )٤٧٣، ص ١٦ج : ق١٤١٩ كنزالعمال،متقي، ( »الغَضبَِ

  .برابرش خشوع كنداست كه در هنگام خشمِ پدر، در 

 معناي احسان به پدر  و مادر

 )عليه السلام(امام صادقرا از  »وبالوالدين احسانا«معناي آيه :گويدابي ولاد مي

 الْإِحْسَانُ أنَْ تحُْسِنَ صُحْبَتَهُمَا وَ لَا تُكَلِّفَهُمَا أَنْ يَسْأَلَاكَ شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجَانِ« :دپرسيدم، فرمو

ست كه ا احسان به پدر و مادر اين ؛)٢٨٥ص ، ٢ج :ق١٣٨٠عياشى، تفسير العيّاشي،( ...»إلَِيهِْ

يعني  ؛مجبورشان نكني تا چيزي كه نياز دارند از تو بخواهندها نيكو كني و  رفتارت را با آن

  .نيازشان را برطرف كني» قبل از درخواست آنان

 است متعال وندخدانيكي به والدين از اعمال محبوب نزد 

ام اعمال كد:عرض كردم )صلي الله عليه و آله( به پيامبر اكرم :گويدابن مسعود مي

الِدَيْنِ ءٍ قَالَ بِرُّ الْوَقَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ شَيْ« تر است؟ بوبمحعزّ و جلّ در نزد خداوند 

، ١ج: ١٣٦٢ابن بابويه، الخصال،   »ءٍ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّقُلْتُ ثُمَّ أَيُّ شيَْ
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 در وقت آن و نيكي نمودن خواندن نماز :فرمود )صلي الله عليه و آله( پيامبر اكرم؛ )١٦٣ص

 .به والدين و جهاد نمودن در راه خداوند عزّ و جلّ

 عظمت پدر و مادر

 ؛»بِهَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِثَلَاثَةٍ مَقرُْونٍ« :فرمود) عليه السلام(امام رضا

  :چيز ديگر انجام گيرد سه چيز همراه سهكه داده  دستورخداوند متعال 

 ،كاتبه نماز همراه ز ؛»تُقبَْلْ مِنْهُ صَلَاتهُُأَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ فَمَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُزَكِّ لَمْ «

 .فرمان داده است، پس كسي كه نماز بخواند و زكات نپردازد نمازش نيز پذيرفته نمي شود

گزاري از  به سپاس ؛»فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ واَلِدَيْهِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ  لِلْوَالِدَيْنِوَ أَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَ «

 گزاري نكند، فرمان داده است، پس كسي كه از پدر و مادرش سپاس ،خودش و پدر و مادر

 .خدا را شكر نكرده است

ابن بابويه،   »صِلْ رَحِمَهُ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّفَمَنْ لَمْ يَ وَ أَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللهَِّ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ«

 ، پس كسي كه صلهدستور داده به تقواي الهي و به صله رحم؛ )١٥٦ص ، ١ج: ١٣٦٢الخصال، 

 . جا نياورده استه رحم انجام ندهد تقواي الهي را هم ب

  اطاعت از پدر و مادر زنده باشند يا نباشند

و والِدَيكَ فأطِعْهُما «:ـ در سفارش به مردى ـ فرمود )الله عليه و آلهصلى (پيامبر خدا

و بَرَّهُما حَييَّنِ كانا أو مَيتَِّينِ ، و إن أمَراكَ أن تَخرُجَ مِن أهلِكَ و مالِكَ فافعَلْ ؛ فإنّ ذلكَ مِن 

پدر و مادرت را فرمان بَر و به آنان، زنده  ؛)٤٠٥ص ، ٣ج: ق١٤٠٧،الكافي كليني،( »الإيمانِ 

اگر دستور دادند خانواده و دارايى ات را رها كنى، اين كار   ]حتى[باشند يا مرده، نيكى كن و

  .را بكن؛ زيرا كه اين جزئى از ايمان است

  تاثير رفتار فرزندان بعد از مرگ والدين 

إنّ العَبدَ لَيكونُ بارّا بِوالِدَيهِ في حياتِهِما ، ثُمّ يَموتانِ فلا « :فرمود )عليه السلام(امام باقر

ياتِهِما غَيرَ نهُّ لَيكونُ عاقّا لهَُما في حو إ. يقَضي عَنهُما ديُونَهُما و لا يَستَغفرُِ لَهُما فيَكتُبُهُ اللّه ُ عاقّا 
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 ني،كلي( ؛» تُبُهُ اللّهُ  عَزَّ و جلَّ بارّابارٍّ بِهِما، فإذا ماتا قَضى دَينَهُما و استَغفَرَ لَهُما فيَك

  ).١٦٣ص ، ٢ج: ق١٤٠٧،الكافي

يك وقت هست كه بنده در زمان حيات پدر و مادر خود نسبت به آنان نيكوكار 

ر د كند،پردازد و نه برايشان طلب آمرزش مىميرند نه بدهى آنان را مىاست، اما وقتى مى

در زمان  كند و يك وقت هم هست كه بندهقلمداد مىفرمان  اين صورت خداوند او را نا

- ىكند، اما وقتى مردند بدهخلف و نافرمان است و به آنان نيكى نمىحيات پدر و مادر خود نا

لذا خداوند عزّ و جلّ او را نيكو كار . ها را مى پردازد و براى ايشان آمرزش مى طلبد هاى آن

 .مى نويسد

   )عليه السلام(زين العابدين حق مادر در بيان نوراني امام 

أمّا حَقُّ اُمِّكَ فأن تَعلَمَ أنّها حَمَلَتكَ حَيثُ لا « :فرمود) عليه السلام(امام زين العابدين

يحَتَمِلُ أحدٌَ أحدَا، و أعطَتكَ مِن ثَمَرَةِ قلَبِها ما لا يُعطي أحَدٌ أحَدا، و وقََتكَ بجَميعِ جَوارِحِه ، 

تطُعِمَكَ، و تَعطَشَ و تَسقيَكَ ، و تَعرى و تَكسوَكَ، و تَضحى و تُظِلكََّ،  و لَم تُبالِ أن تَجوعَ و

وَ تهجُرَ النَّومَ لأجلِكَ ، و وَقَتكَ الحَرَّ و البَردَ ، لِتَكونَ لَها ، فإنّكَ لا تُطيقُ شُكرهَا إلاّ بِعَونِ اللّه ِ 

 ٥ج: ق١٤٠٦ ،)القديمة -ط (يه مجلسى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفق( » و تَوفيقِهِ

و امّا حقّ مادرت بر تو، اين است كه بدانى او تو را در جايى حمل كرده است كه ؛ )٥١٧؛ ص

هيچ كس ديگرى را حمل نمى كند و از ميوه دلش، آن به تو داد كه احدى به ديگرى نمى 

ير باشد، اما تو سدهد و تو را با تمام اعضايش حفظ كرد و اهميتى نمى داد كه خود گرسنه 

باشى و خود تشنه باشد، اما تو را سيراب كند و خود برهنه باشد، اما تو را بپوشاند و خود در 

زير آفتاب باشد، اما تو را سايه افكند و به خاطر تو خواب را بر خود حرام سازد و از گرما و 

فيق و جز با كمك و توبنا بر اين، ت. سرما نگاهت دارد، تا تو را داشته باشد و از دست ندهد

  .آيىالهى، از پس قدردانى او بر نمى

 از صفات شيعه استنيكي به والدين 
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ونَ اتَّقَى اللَّهَ وَ أَطَاعهَُ وَ مَا كَانُوا يُعْرَفُمَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنِ « :دفرمايمي) عليه السلام(امام باقر

ابن ( »الْأَمَانةَِ وَ كَثْرةَِ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ بِالْوَالدَِيْنإِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَ التخََّشُّعِ وَ أَدَاءِ 

؛ )٢٩٥ص، ١ج: ق١٤٠٤، )ه و آلهصلى الله علي(شعبه حرانى، تحف العقول عن آل الرسول 

توان مين شيعه ما نيست، جز كسي كه خدا را در نظر داشته باشد و او را اطاعت كند، و شيعه را

ي روزه گرفتن، نماز خواندن و نيك شناخت، جز با تواضع، افتادگي، اداي امانت، ذكر فراوان،

  .پدر و مادر هب

 معناي احسان و نيكي به پدر و مادر

» اً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْسان« آيه درباره) ليه السلامع( از امام صادق :گويدمي أبي ولّاد حناط

ه عبارت ك دنددر اين باره نكاتي را فرمو) ليه السلامع(سؤال كردم كه اين احسان چيست؟ امام 

   :است از

 خوش آن ها با كه است اين مادر، و پدر به احسان ؛»صُحْبتََهُمَا تُحْسِنَ أنَْ الْإِحْسَانُ«

 .انيس و مونس آن ها باشي و كني رفتاري

 قبل و نيازي دارندحاجت اگر  ؛»يَسْأَلَاكَ شيَْئاً مِمَّا يحَْتَاجَانِ إلَِيهِْ وَ أَنْ لَا تُكَلِّفَهُمَا أَنْ«

 از تو درخواستتا صبر نكن چيزي بخواهند برآورده كن و  آن كه اظهار كنند و از تو از

در همين ) عليه السلام( امام .ها را به خجالت و سختي نينداز تا همين مقدار هم آنيعني كنند 

ايد كه فرمايند مگر سخن خدا را نشنيدهكنند و مياشاره ميكريم اي از قرآن هرابطه به آي

چه  د مگر از آنرسي؛ به مقام برّ و نيكي نمي»لَن تَنالُوا البِرَّ حَتّى تُنفقِوا مِمّا تُحِبّونَ« :فرمايدمي

 .كه دوست داريد انفاق كنيد

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدهُُما أَوْ « -در ارتباط به اين آيه شريفه) عليه السلام( امام

ها،  هرگاه يكي از آن دو، يا هر دوي آن؛ )١٥، اسراء( ؛»كِلاهُما فَلا تقَُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما

گفتار  و! ها فرياد مزن و بر آن! ها روا مدار ترين اهانتي به آن نزد تو به سن پيري رسند، كم

إِنْ أَضْجرََاكَ فَلَا تقَُلْ لَهُمَا أُفٍّ، وَ لَا « :فرمود -!ها بگو جيده و بزرگوارانه به آنلطيف و سن
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ف نگفتن به اين است كه اگر تو را آزردند حتي اگر شما را كتك اُ  »تنَْهَرْهُمَا إِنْ ضَرَبَاكَ

 .سخن نيكو و خوب بگو؛ و با آن ها »»وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً « .ها اف نگويي زدند، به آن

حتّي . را از محيط زندگي خود دور نكن تپدر و مادر؛ »وَ لَا تَنْهَرْهُمَا إِنْ ضَرَبَاكَ «

ند نه تنها نزبرا كتك شما درشتي كنند و يا  شمابه سبب كهولت سن با  تاگر پدر و مادر

يامرزد، ؛ خدا شما را ب»غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا« عكس العمل بدي نشان ندهيد، بلكه به ايشان بگوييد

فَذلكَِ «  :مي فرمايد) عليه السلام(امام .گذشت كنداز شما شما در حق من بدي كرديد اما خدا 

 .اين نوع برخورد از شما با پدر و مادر قول كريم است ؛»مِنْكَ قوَْلٌ كَرِيمٌ

 ؛»مَةِ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ « :در ارتباط با اين آيه شريفه) عليه السلام(امام

 نَيْكَ لَا تَمْلَأْ عَيْ « :فرمود -! هاي تواضع خويش را از محبّت و لطف، در برابر آنان فرود آر و بال

 چشم خود را به طور خيره به. نگاه تند به پدر و مادر نكن ؛»مِنَ النَّظَرِ إلَِيْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَ رِقةٍَّ

 .؛ مگر با لطف و مهرباني»إِلَّا بِرَحْمهٍَ وَ رِقهٍَّ «ها مدوز،  صورت آن

كليني، ( »وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتكََ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَ لَايدََكَ فَوْقَ أَيدِْيهِمَا وَ لَا تقََدَّمْ قُدَّامَهُمَا

ها بالاتر مَبر، دست خود را  صداي خود را از صداي آن؛ )٤٠٣؛ ص ٣ج :ق١٤٠٧ ،الكافي

منظور اين است كه خود را بالاتر . ها حركت مكن ها قرار نده و در جلوي آن دست آن بالاي

 .ها نشان نده از آن

در فرمود، مورد عمل و در مورد احسان به پدر و ما) عليه السلام( اگر آن چه كه امام

 اجراي فرزندان قرار گرفت احسان به والدين صورت گرفته است و الا عاق و نارضايتي والدين

 .مي باشد

  عقوق والدين چيست؟

ا ه عقوق والدين به اين است كه فرزند، حرمت آن« :مجلسي در شرح كافي گويد

ها را به سبب گفتاري يا رفتاري برنجاند و آزار و اذيت  را رعايت نكند و بي ادبي نمايد و آن

 و اين عقوق، گناهها نمايد  فرماني از آن كند و در چيزهايي كه عقلًا و شرعاً مانعي ندارد، نا

  ».كبيره است و دليل بر حرمت آن، كتاب و سنّت و اجماع خاصّه و عامّه است
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 )ننا سپاسي والدي( ترين عقوق كم« :مروي است )عليه السلام(از حضرت صادق

تر مي دانست از آن  چيزي را از آن آسان ،و اگر خدا) به روي پدر و مادر( گفتن اف است

  ». عقوق است به پدر يا مادر نگاه خيره و تند كردنو نيز از . كردنهي مي

وَ مِنَ «: يندفرماترين رفتار ناشايست با والدين چنين ميدر بيان كمو نيز حضرتش 

؛ )٦٦ص ، ٤ج: ق١٤٠٧ ،الكافكليني، ( »وَالِدَيْهِ، فَيُحِدَّ النَّظَرَ إلَِيْهِمَا الْعُقوُقِ أَنْ يَنظُْرَ الرَّجُلُ إِلى

انسان به پدر و مادر خود با يك كه شود اين است يكي از چيزهايي كه مورد عاق والدين مي

از عقوق است محزون ساختن « :از اميرالمؤمنين مروي است .حالت تيزي و تندي نگاه كند

مخارج ( يا مادر و از موارد قطعي عقوق كه گناه كبيره است، ترك برّ واجب مانند نفقه پدر

در صورت احتياج پدر يا مادر مي باشد و به طور كلّي آزردن خاطر ) و مسكن روزانه و لباس

دستغيب، گناهان ( »ها عقوق و حرام مسلّم است والدين و رنجاندن و ناراحت ساختن آن

  ). ١٢٠ص ، ١ج: ١٣٩١كبيره، 

) امعليهم السل( از آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت: وجوب نيكي به پدر و مادر

مستند استفاده مي شود كه احسان و نيكي به والدين واجب و لازم است و عقوق و حكايات 

 امام صادقچنان كه  .والدين كه آزردن و رنجاندن آن ها باشد حرام و از گناهان كبيره است

 »قِيّاً عَصِيّاً شَ الْعاَقَ عُقوُقُ الْواَلدَِيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ لأَِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ« :فرمود  )ليه السلامع(

عاق پدر و ؛ )٧٤ص ،٧١ج: ق١٤٠٣بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،مجلسي، (

مادر شدن از گناهان كبيره است، زيرا خداوند متعال عاق والدين را گناهكار شقي شمرده 

  . است

  ! جبران حق مادر ممكن نيست 

ياب شد و عرض  شرف )الله عليه وآلهصلي ( مردي خدمت حضرت رسول اكرم

گيرم و هرجايي كه خواست، مادر پيري دارم كه از حركت افتاده و من او را به دوش مي« :كرد

كنم و در هنگام نظافت براي احترام به گذارم و او را نظافت ميمي برم و لقمه در دهانش مي

 حق مادرم را اداء كنم؟آيا من توانسته ام . گردانممي او، صورت خود را از او بر
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ذا تو از سينه او غ ؛هرگز، زيرا كه شكم مادر مدتي جايگاه تو بود: «حضرت فرمود

مادرت  ،تو بود و در تمام آن حالات دار و نگهبانِ دست و پاي او نگه. خوردي و شير مي

كني، آرزوي  و تو كه در حال حاضر به مادرت خدمت مي. آرزوي دوام حيات تو را داشت

دستغيب، گناهان ( »را داري كه زودتر از زحمتي كه در آن هستي، خلاص شوي مرگش

   ).  ١٢٦، ص ١ج: ١٣٩١كبيره، 

  نتيجه گيري

ي چنين استفاده م) عليهم السلام( از آيات و روايات، سيره و عمل انبياء و معصومين

رقي ت شود كه حفظ حرمت والدين يكي از واجبات الهي است و بسيار مهم و تأثيرگذار در

 در) آله و عليه الله صلى( و سعادت انسان مي باشد و تا  حدي اهميت دارد كه رسول خدا

 ؛ آن» نارُكَ  و جَنَّتكَُ هُما« :فرزندان چيست؟ فرمود بر مادر و پدر پاسخ به اين سؤال كه حق

در خشم هم دوزخ  واست والدين بهشت در رضاى يعني . هستند تو دوزخ و بهشت دو،

  .ستوالدين ا
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